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طرح معماري نظريه پايه هوش مصنوعي از منظر اسلام
هوش مصنوعي يك ابزار است، يك فناوري. بنابراين از آن رو كه مانند ساير فناوري‌ها و ابزارهايي كه در طول تاريخ تحولاتي در كيفيّت زيست و زندگي بشر پديد آورده‌اند، الزاماً رابطه‌اي با دين و مكتب پيدا مي‌كند، دين و مذهبي كه آن نيز در بطن زندگي انسان‌ها حضور دارد و مدعي هدايت بشر به سوي صلاح و صواب است. برخي رويكردها معروف به نگاه حداقلي به حضور دين در زندگي بوده و تأثير دين در فناوري را كاملاً نفي مي‌كنند. در انتهاي اين طيف نيز نظريه‌هايي ديده مي‌شوند كه فناوري را در تعامل شديد با دين و باورها دانسته و نمي‌پذيرند كه ابزار خالي از جهان‌بيني و ايدئولوژي و البته فرهنگ باشد. هدف اين است كه از رهگذر بررسي نظريه‌هاي موجود، راهي پيدا شود براي دستيابي به نظريه‌اي پايه و بنيادين كه به عنوان يك ديدگاه رسمي مبناي مواجهه نظام علمي كشور با هوش مصنوعي قرار گيرد.

مباحث ضروري
رابطه دين و دنيا
دين ضابطه، قانون و آييني‌ست براي هدايت بشر، از طريق مديريت رفتارهاي فردي و اجتماعي او. از اين رو، دين با دنياي انسان‌ها كار دارد و براي آن برنامه ارائه مي‌كند. حتي دين‌هايي كه سراسر معنويت هستند و تهي از دستورات سياسي، دين‌هاي سكولار، آن‌ها نيز مناسك و سنّت‌هايي را براي زندگي تعريف مي‌كنند، مانند: پوشيدن لباس‌هاي خاصّ، جشن‌ها و مراسمات ويژه، نوع خاصّي از رفتار با هم‌نوعان. دين نمي‌تواند بدون برنامه براي زندگي باشد.
دين اسلام از اين نظر فراتر از تمامي اديان و مكاتبي‌ست كه مي‌شناسيم. ضوابط فراواني دارد كه تمام ساحت‌هاي زندگي بشر را فرا مي‌گيرد. اسلام در نهايتِ برنامه‌ريزي زندگي بشر، حتي براي خوردن و آشاميدن و قضاي حاجت نيز راه‌هايي را پيشنهاد مي‌كند كه صلاح بشر در آن است. چنين ديني رابطه تنگاتنگي با دنياي انسان‌ها دارد.
رابطه ابزار و دنيا
ابزارها بر اساس نيازهاي انسان پديد مي‌آيند، به مصداق ضرب‌المثلي كه: احتياج مادر اختراع است. هر ابزاري در بستري از جامعه براي حل مسئله‌اي شكل مي‌گيرد و پيشرفت مي‌كند. اگر ابزاري در جامعه‌اي كاربرد ضروري نيابد و نيازي را برطرف نسازد و خلأيي را پر نكند، به زودي حذف شده و در تاريخ به فراموشي سپرده مي‌شود.
از اين رو، ابزار نيز رابطه بسيار قدرتمندي با زندگي انسان‌ها دارد و بر شيوه و روش زندگي تأثير مي‌گذارد. به دليل همين تحوّل در ابزارهاست كه سبك زندگي انسان‌ها در گذشته و حال متفاوت شده و برنامه‌هاي مختلفي پيدا كرده.
رابطه دين و ابزار
اين يك قانون منطقي بسيار ساده و قابل درك است كه اگر الف با ب مرتبط باشد و ب با جيم، ضرورتاً الف با جيم ربط پيدا مي‌كند، خواه ربطي مفيد و هم‌افزا و خواه از باب ارتباط مثلين به صورتي متضاد و ضد هم. بدين معنا كه اگر برنامه‌اي كه دين براي زندگي انسان در دنيا دارد متفاوت شود با تأثيري كه ابزار بر آن مي‌گذارد، بر سبك زندگي، اين دو به مقابله با هم مي‌پردازند و برعكس اگر ابزاري بتواند برنامه‌اي مشابه برنامه‌هاي دين را ترويج و تقويت نمايد، دين نيز به حمايت از آن پرداخته و دست به دست هم سرعت حركت مادي و معنوي انسان را افزايش خواهند داد.
بدين دليل است كه ناگزير هستيم امروز كه هومَص (AI) يا همان هوش مصنوعي رشد پرشتابي پيدا كرده و مي‌توان پيش‌بيني كرد به زودي در تمام ابعاد زندگي‌مان حضور پيدا مي‌كند، آثار آن را با دين بسنجيم و مقايسه نماييم تا اگر تهافت و تقابلي مشاهده شد، پيش از جايگير شدن، آن را اصلاح و كامل نماييم. پيش از آن‌كه اين تقابل آسيب‌هايي به دين مردم بزند و در رشد و پيشرفت معنوي بشر خلل وارد كند.
ضرورت مباحث
تعريف هوش مصنوعي
ابتدا بايد هومَص را تعريف كنيم، به عنوان ابزاري كه به دنبال بررسي رابطه آن با دين هستيم. مانند بسياري از موضوعات پيچيده در روزگارمان، تعاريف مختلفي براي هومَص ارائه شده است:
«هوش مصنوعي (به انگليسي: Artificial intelligence) (به اختصار: AI)، هوشي است كه توسط ماشين‌ها ظهور پيدا مي‌كند، در مقابل هوش طبيعي كه توسط جانوران شامل انسان‌ها نمايش مي‌يابد.»
«هر سامانه‌اي كه محيط خود را درك كرده و كنش‌هايي را انجام مي‌دهد كه شانسش را در دستيابي به اهدافش بيشينه مي‌سازد.»
به گزارش نهادهاي علمي، هنوز تعريف دقيقي براي هوش مصنوعي كه مورد توافق دانشمندان اين علم باشد ارائه نشده است. اما مي‌توانيم با توجه به مباني خود آن را اين‌طور تعريف كنيم: «هر موجود غيرزنده‌اي كه عملكردي مشابه ذهن انسان داشته باشد». اين جامع‌ترين تعريف براي هوش مصنوعي است كه از شناخت، تا يادگيري، احساس، درك مطلب، يافتن راه‌حل و حتي قدرت بر تصميم‌گيري را شامل مي‌شود. از نظر شباهت نيز از كمترين مقدار تا بيشترين مقدار شباهت را در بر مي‌گيرد.
توصيف تأثير هوش مصنوعي بر اسلام
آن‌چه مسلم است اين‌كه هومَص مي‌تواند سرعت و كيفيّت محاسبات ذهني انسان را افزايش دهد، با استفاده از سخت‌افزارهاي بسيار قدرتمندي كه در اختيار دارد و الگوريتم‌هايي كه رفتار و عملكرد ذهن انسان را تقليد مي‌كنند. وقتي ابزاري در اختيار بشر باشد كه بهتر از او به ياد بياورد، بهتر از او مسائل را حل كند، بهتر از او اشيا و مفاهيم را بشناسد و رابطه آن‌ها را با هم تشخيص دهد، مي‌تواند بسياري از احكام و فرامين فقهي اسلام را بلاموضوع نمايد، يا موضوعات جديدي ايجاد كند كه به احكام جديدي نياز داشته باشند.
مثلاً اگر هومَص به عنوان داديار و كمك‌كننده به قاضي توانست حكم را پيشنهاد كند، يا در مرتبه‌اي بالاتر به جاي او تصميم بگيرد و حكم را رأساً ارائه دهد، آيا اين حكم حجيّت فقهي خواهد داشت و لازم‌الاتباع است؟ آيا رافع تكليف خواهد بود؟ يا اگر هومَص سبب آسيب به فردي يا قتل وي شد، مثلاً در خودروهاي خودران، ديه بر ذمه شركت سازنده هومَص خواهد بود؟ شركتي كه سخت‌افزار را توليد كرده يا شركتي كه نرم‌افزار را؟ شركتي كه الگوريتم‌ها را ساخته؟ يا شركتي كه در حال حاضر مالك قانوني ابزار است؟ با اين فرض كه روزي هومَص بتواند بدون ملكيت انسان‌ها توليد شود، به نحوي كه مالك خاصّي نداشته باشد؛ چه فرد حقيقي و چه حقوقي، ضوابط فقهي و ديني آن به چه صورتي خواهد شد؟
هومَص همان‌طور كه ابعاد زندگي بشر را در مي‌نوردد، موضوعاتي را تغيير مي‌دهد، موضوعاتي را حذف مي‌كند و موضوعاتي را نيز پديد مي‌آورد. موضوعاتي كه به مسائل و احكام فقهي اسلام نياز دارند.
توصيف تأثير اسلام بر هوش مصنوعي
در سوي مقابل، اسلام نيز بر هومَص تأثير دارد. در جامعه‌اي كه مبتني بر احكام و قوانين اسلام است، اگر ضابطه و قانوني اسلامي صادر شود كه خود هومَص را يا بخشي از كاركردهاي آن را ممنوع سازد، يا محدود نمايد، اين بر تمامي پروژه‌هاي توليد سخت‌افزار، نرم‌افزار و الگوريتم‌ها و آموزش‌هاي هومَص تأثير مي‌گذارد.
به فرض كه پس از بررسي‌هاي فقهي اين نتيجه حاصل آيد كه هومَص مجاز به «تصميم» نيست و صرفاً مي‌تواند بر اساس داده‌ها و تجربياتي كه ياد گرفته، «پيشنهاد» ارائه كند، يعني هميشه و همواره بايد انساني آن‌جا باشد كه دكمه اجرا را بزند. اين خط قرمز فقهي قطعاً بسياري از مطالعات و بررسي‌هاي فني و تكنيكي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
مراحل ضروري
جمع‌آوري نظريات
پروژه‌اي كه از آن صحبت مي‌كنيم و اين طرح به معماري آن مبادرت ورزيده، ناظر به كاوش تمامي نظريات علمي متأثر از دين است. تا از رهاورد اين جستجو به نظريه‌اي دست يابد كه بهتر از ديگر نظريه‌ها بتواند رابطه خود با هومَص را به عنوان يك ابزار تحليل و توصيف نمايد.
از اين رو، نخستين گام براي رسيدن به نظريه پايه جمع‌آوري بسيار گسترده ديدگاه‌هاي انديشمندان مسلمان و اسلام‌شناسان نوآور است. اين مي‌تواند مشتمل بر بررسي كتاب‌ها و مقالات و نوشته‌هاي قبلي اين افراد باشد، يا از طريق طرح موضوع و مصاحبه و گفتارپژوهي به دست آيد.
دستيابي به نظريه پايه
تجميع نظريات اسلام‌شناسان درباره ماهيت و مسائل هومَص فرصتي فراهم مي‌آورد، تا بتوان با نسبت‌سنجي ميان آن‌ها و هم‌افزايي و برهم‌كنش، به نظريه‌اي بنيادين دست پيدا كرد؛ نظريه‌اي كه بهترين در ترسيم خط و مرز رويكرد اسلامي به هوش مصنوعي باشد.
ترويج نظريه پايه
طبيعتاً رسيدن به اين نظريه ناشي از مطالعات و بررسي‌هاي گروه پژوهشي‌ست و اعتبار علمي آن محدود به محدوده همين كارشناسان. اگر دو گام نخست براي رسيدن به نظريه است، دو گام ديگر نياز است تا به نظريه اعتبار علمي بخشد. در اولين مرحله از اعتبارسازي، بايد اين نظريه در گستره وسيعي از نهادهاي علمي، مؤسّسات پژوهشي و انديشمندان صاحب عنوان رواج يابد.
اين كار نيازمند برگزاري همايش، نشست، مباحثه علمي و ديدار با نوابغ و نخبگان عرصه اسلام‌پژوهي و البته هومَص‌شناسي است. همچنين نگارش مقالات و اخبار متعدّد در اين موضوع. در دوره‌اي كه اين جلسات برگزار مي‌شود، برتري نظريه پيشنهادي نسبت به ساير نظريه‌ها به استحضار علما رسيده و جايگاه آن مستحكم مي‌گردد.
اگر هم در طيّ اين جلسات نظريه‌هاي جديدي پديد آمد كه برتر از نظريه پيشنهادي بودند، نِعم المطلوب. اتفاق فرخنده‌اي‌ست. بعيد نيست اين جلسات ترويجي فشار بيشتري به انديشمندان بياورد تا به دستاوردهاي تازه‌تري برسند.
دستيابي به توافق و تفاهم
پس از رواج يافتن بحث از موضوع رابطه اسلام با هومَص و جريان‌سازي آن در نهادهاي علمي و پژوهشي، در كنار طرح نظريه پايه پيشنهادي، تدريجاً توافق و تفاهمي حاصل مي‌شود نسبت به نظريه برتر. 
اين بار گزارشات و مقالاتي منتشر مي‌شود كه به صورت مقايسه‌اي ديدگاه‌هاي طرح شده در همايش‌ها و نشست‌ها و جلسات برگزار شده را اعلان نموده، برتري نظريه پايه نهايي را نمايش مي‌دهد و توافق و تفاهم را مستحضر مي‌سازد. در نهايت اين نظريه مبناي فعاليت سازمان‌هاي فني و نهادهاي مديريتي هومَص در تمامي ابعاد آن قرار گرفته و سندهاي ملّي هومَص بر اين پايه ترسيم مي‌شوند.
بي‌ترديد اجراي اين پروژه نيازمند برنامه‌هاي دقيق‌تر با زمان‌بندي و محاسبه هزينه است كه پس از تصويب طرح مبنايي حاضر، در طرح‌هاي تفصيلي بدان‌ها پرداخته خواه شد.
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بنابراين از آن رو كه مانند ساير فناوري


. 


هوش مصنوعي يك ابزار است، يك فناوري


ها و ابزارهايي كه در طول تاريخ تحولاتي در كيفيّت زيست و زندگي بشر پديد آورده


اند، الزاماً رابطه


اي با دين و مكتب پيدا ميكند، دين و مذهبي كه آن نيز در بطن زندگي انسان


برخي رويكردها معروف 


. 


ها حضور دارد و مدعي هدايت بشر به سوي صلاح و صواب است


به نگاه حداقلي به حضور دين در زندگي بوده و تأثير دين در فناوري را كاملاً نفي مي


در انتهاي اين طيف نيز نظريه


. 


كنند


هايي ديده ميش


وند كه فناوري را در تعامل شديد با دين و باورها دانسته و نمي


. 


پذيرند كه ابزار خالي از جهانبيني و ايدئولوژي و البته فرهنگ باشد


هدف اين است كه از رهگذر بررسي نظريه


هاي موجود، راهي پيدا شود براي دستيابي به نظريه


.


اي پايه و بنيادين كه به عنوان يك ديدگاه رسمي مبناي مواجهه نظام علمي كشور با هوش مصنوعي قرار گيرد


 


 


مباحث ضروري


 


رابطه دين و دنيا


 


دين ضابطه، قانون و آييني


از اين رو، دين با دنياي انسان


. 


ست براي هدايت بشر، از طريق مديريت رفتارهاي فردي و اجتماعي او


حتي دين


. 


ها كار دارد و براي آن برنامه ارائه ميكند


هايي كه سراسر معنويت هستند و تهي از دستورات سياسي، دين


هاي سكولار، آنها نيز مناسك و سنّت


پوشيدن لباس


: 


هايي را براي زندگي تعريف ميكنند، مانند


هاي خاصّ، جشن


دين نمي


. 


ها و مراسمات ويژه، نوع خاصّي از رفتار با همنوعان


. 


تواند بدون برنامه براي زندگي باشد


دين اسلام از اين نظر فراتر از تمامي اديان و مكاتبي


ضوابط فراواني دارد كه تمام ساحت


. 


ست كه ميشناسيم


هاي زندگي بشر را فرا مي


اسلام در نهايتِ برنامهريزي زندگي بشر، حتي براي خوردن و آشاميدن و قضاي حاجت نيز 


. 


گيرد


راه


هايي را پيشنهاد ميكند كه صلاح بشر در آن ا


. 


چنين ديني رابطه تنگاتنگي با دنياي انسانها دارد


. 


ست


رابطه ابزار و دنيا


 


ابزارها بر اساس نيازهاي انسان پديد مي


هر ابزاري در 


. 


احتياج مادر اختراع است


: 


آيند، به مصداق ضربالمثلي كه


بستري از جامعه براي حل مسئله


اي شكل ميگيرد و پيشرفت مي


اگر ابزاري در جامعه


. 


كند


اي كاربرد ضروري نيابد و نيازي را برطرف نسازد و خلأيي را پر نكند، به زودي حذف شده و در تاريخ به فراموشي سپرده مي


از اين رو، ابزار نيز رابطه بسيار قدرتمندي با زندگي انسان


. 


شود


به دليل 


. 


ها دارد و بر شيوه و روش زندگي تأثير ميگذارد


همين تحوّل در ابزارهاست كه سبك زندگي انسان


.


ها در گذشته و حال متفاوت شده و برنامههاي مختلفي پيدا كرده


 


رابطه دين و ابزار


 


اين يك قانون منطقي بسيار ساده و قابل درك است كه اگر الف با ب مرتبط باشد و ب با جيم، ضرورتاً الف با 
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طرح معماري نظريه پايه هوش مصنوعي از منظر اسلام   بنابراين از آن رو كه مانند ساير فناوري .  هوش مصنوعي يك ابزار است، يك فناوري ها و ابزارهايي كه در طول تاريخ تحولاتي در كيفيّت زيست و زندگي بشر پديد آورده اند، الزاماً رابطه اي با دين و مكتب پيدا ميكند، دين و مذهبي كه آن نيز در بطن زندگي انسان برخي رويكردها معروف  .  ها حضور دارد و مدعي هدايت بشر به سوي صلاح و صواب است به نگاه حداقلي به حضور دين در زندگي بوده و تأثير دين در فناوري را كاملاً نفي مي در انتهاي اين طيف نيز نظريه .  كنند هايي ديده ميش وند كه فناوري را در تعامل شديد با دين و باورها دانسته و نمي .  پذيرند كه ابزار خالي از جهانبيني و ايدئولوژي و البته فرهنگ باشد هدف اين است كه از رهگذر بررسي نظريه هاي موجود، راهي پيدا شود براي دستيابي به نظريه . اي پايه و بنيادين كه به عنوان يك ديدگاه رسمي مبناي مواجهه نظام علمي كشور با هوش مصنوعي قرار گيرد     مباحث ضروري   رابطه دين و دنيا   دين ضابطه، قانون و آييني از اين رو، دين با دنياي انسان .  ست براي هدايت بشر، از طريق مديريت رفتارهاي فردي و اجتماعي او حتي دين .  ها كار دارد و براي آن برنامه ارائه ميكند هايي كه سراسر معنويت هستند و تهي از دستورات سياسي، دين هاي سكولار، آنها نيز مناسك و سنّت پوشيدن لباس :  هايي را براي زندگي تعريف ميكنند، مانند هاي خاصّ، جشن دين نمي .  ها و مراسمات ويژه، نوع خاصّي از رفتار با همنوعان .  تواند بدون برنامه براي زندگي باشد دين اسلام از اين نظر فراتر از تمامي اديان و مكاتبي ضوابط فراواني دارد كه تمام ساحت .  ست كه ميشناسيم هاي زندگي بشر را فرا مي اسلام در نهايتِ برنامهريزي زندگي بشر، حتي براي خوردن و آشاميدن و قضاي حاجت نيز  .  گيرد راه هايي را پيشنهاد ميكند كه صلاح بشر در آن ا .  چنين ديني رابطه تنگاتنگي با دنياي انسانها دارد .  ست رابطه ابزار و دنيا   ابزارها بر اساس نيازهاي انسان پديد مي هر ابزاري در  .  احتياج مادر اختراع است :  آيند، به مصداق ضربالمثلي كه بستري از جامعه براي حل مسئله اي شكل ميگيرد و پيشرفت مي اگر ابزاري در جامعه .  كند اي كاربرد ضروري نيابد و نيازي را برطرف نسازد و خلأيي را پر نكند، به زودي حذف شده و در تاريخ به فراموشي سپرده مي از اين رو، ابزار نيز رابطه بسيار قدرتمندي با زندگي انسان .  شود به دليل  .  ها دارد و بر شيوه و روش زندگي تأثير ميگذارد همين تحوّل در ابزارهاست كه سبك زندگي انسان . ها در گذشته و حال متفاوت شده و برنامههاي مختلفي پيدا كرده   رابطه دين و ابزار   اين يك قانون منطقي بسيار ساده و قابل درك است كه اگر الف با ب مرتبط باشد و ب با جيم، ضرورتاً الف با 

